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هر مقاله ای که برای درج در اين ستون ارسال می گردد، حداکثر می . مسائل مطرح شده در اين ستون نظر شخصی نويسنده محسوب می گردد
  .کلمه يا دو صفحه نشريه کار باشد ٢٠٠٠تواند 

 
  

ر از به اصطلاح قشر روشنفکر پايين سی سال کمی در باره اوضاع ايران صحبت بکنيد و در با چند نف ،طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان به کنار
با تعجب از شما می پرسند انقلاب با کدام سازمان و حزب و يا رهبری و . باره انقلاب بعدی و امکان انقلاب در کوتاه مدت از آنها سؤال کنيد

از !! بلافاصله از شما خواهند پرسيد کدام اقليت؟ زرتشتی؟ بهايی؟ مسيحی؟. معرفی کنيدسازماندهی؟ و يا خودتان را يک فعال سازمان اقليت 
بپرسيد اسم سازمان چريک های فدايی . باشرمندگی جواب خواهند داد چيزی در اين باره نميدانند ،ايشان در باره انشعاب اقليت اکثريت بپرسيد

اند اما متاسفانه اطلاعات زيادی در اين  تظاهر و يا ادعا می کنند که بله چيزهايی شنيدهبا خجالت و کمی . خلق و سياهکل بگوششان خودرده است
  .مورد ندارند

ايران و ) اقتصاد-سياسی(اجتماعی) واقعی(شرايط . ريشه در دو عامل اساسی دارد ،وضعيتی که بطور خلاصه در بالا به آن اشاره کردم
ه يک بررسی تاريخی و مستند از موضع گيری های سازمان ما طی سه دهه گذشته با هدف هدف اين نوشته اراي. عملکرد مشخص سازمان ما

از طريق استناد به نقل قول های کوتاه به مقالات منتشر (نشان دادن سابقه تاريخی ارزيابی های غلط از شرايط حاکم بر ايران  از يک طرف 
با هدف جمعبندی از اين  ،مربوط به چند هفته پيش ،ه ای تر يک مقاله مشخصو استناد و بررسی ريش) شده در نشريه کار طی سی سال گدشته

  .می باشد ،روند کلی
  .اين مقاله ها همواره از سه بخش اصلی تشکيل می شوند ،مقاله های اصلی کار را خلاصه کنيم) و يا حتی شکل(اگر مضمون 

شرايط خاص و بحرانی وجود دارد و ) "...بوده است ،سی سال گذشته طی اين ،هر روز" ،امروز"که اين ..." (امروزه"مقدمه ای که با - ١
  .شروع می شود" بحران های رژيم رو به تزايد هستند

  .بخش اعظم نوشته به افشاگری های تاريخی و مقطعی در زمينه های مختلف از رژيم اختصاص داده می شود ،در ادامه - ٢
جمعبندی و نتيجه گيری از مقاله ارايه می شود و آن چيزی نيست بجز همان  ،در چند خط کوتاه و در پايان و بدون کمترين استدلال و معمولا - ٣

  .نويد يک انقلاب قريب الوقوع ديگر
  . فکر می کنم بررسی حدود سی سال تاريخ به اندازه کافی بايد برای ما آموزنده باشد. سال قبل شروع کنيم ٢٧اجازه بدهيد از حدود 

  : نوشتيم  ٥٩سفند ا ١٠١در کار شماره 
  " چنين بنظر می رسد که اين جنگ به پايان خود نزديک می شود....با گذشت نزديک به شش ماه از آغاز جنگ دولت های ايران و عراق"

  .هشت سال ادامه يافت ،البته ،جنگ
  :با تيتر درشت نوشتيم ١٥٣در کار شمار 

و در همان شماره و " آيا باز هم در چشم انداز می توان خيزش نوين توده ها را ديد؟:" و اين سؤال را مطرح کرديم که..." انقلاب تداوم دارد" 
همچنان تدارک برای اشکال انقلابی مبارزه توده ای تدارک "...به سوال خود جواب داديم  ٢در صفحه " بازهم در باره وظايف ما"در مقاله 

  "رداعتصاب عمومی سياسی قيام مسلحانه در دستور کار قرار دا
  :نوشتيم١٣٦١سال ١٥٥در سرمقاله کار 

بار ديگر منحنی انقلاب سير صعودی در پيش گرفته است ما بارها پس از آنکه مبارزات توده ها با کشتار وحشيانه رژيم بخون نشست گفتيم " 
در همين شماره دوباره تاکيد کرديم که سال پيش از افت موقت حرف زديم و نويد انقلاب دادايم  ٢٧توجه کنيد که " که اين افتی موقت بيش نيست

  ."  نمی خورد ،هيچيک از مشخصات رکود سياسی در جامعه ما بچشم. کاملا روشن است است که ما در دوران اعتلای انقلابی بسر می بريم"
  :نوشتيم)١٣٦٤سال ( ١٨٩تقريبا سه سال بعد در شماره 

حاکی از آن است که يک ارتقاء کيفی در مبارزات توده های ...گزارشات.ه استمدام بر رشد مبارزات توده ها افزوده شد ١٣٦١از سال "
  ."زحمتکش بويژه کارگران مشاهده می شود

اما جالب است که هم ما و هم تمام (در اين سال ها سازمان ما از درون دچار بحران های بسياری می شود که موضوع بحث اين نوشته نيست 
بدون  ،اما خودمان انشعاب می کنيم و فروپاشی نصيب خودمان می شود ،اشی جمهوری اسلامی صحبت می کنيمنيرو های ديگر مداوما از فروپ

را اعلام می کند و  ٦٠شکست انقلاب درسال  ،و بدون مقدمه سازمان) ششم(در اين کنفرانس) آنکه بروی مبارکمان بياوريم اشکال در کجاست
  :مطرح می کند که

  "قطع اتخاد تاکتيکهای ما مبتنی بر تدارک فوری قيام اشتباه بوداز اينرو بعد از آن م".. 
تا  ،اين امر بيشتر جنبه خط کشی داخلی با تئوريسين های داخل سازمان دارد که ديگر اکنون در سازمان نيستند) ١٣٧٥دی ماه   ٢٩٧کار (

  . نگاهی واقعی به جامعه و توازن قوا و استقرار حاکميت
  :دوباره همان تبليغ انقلاب قريب الوقوع شروع شد ٣٠٨در نشريه کار شماره  ،تنها يازده شماره بعد

ترديدی باقی نمی گذارد که رژيم جمهوری اسلامی به سرعت در سراشيب سقوط و سرنگونی پيش می رود و جامعه آبستن يک بحران "... 
  "سراسری و همه جانبه است ،سياسی ژرف

  :نوشتيم ٣١٦حليل ما گذشت و ما باز مثلا در کار شماره شماره از سرنگونی خبری نشد دو سال از اين ت
و در يک کلام بحران همه جانبه سياسی و اقتصادی حکومت اسلامی را به ....بحران سياسی حادی سرتاپای ارتجاع اسلامی را فرا گرفته است"

  ."آستانه گسيختگی و از هم پاشی نزديکتر ساخته است
  .دادکماکان از هم گسيختگی رخ ن 

  :يعنی حدود ده سال پيش باز نويد فروپاشی داديم و نوشتيم ٣٢١در کار شماره 
بيهوده  ،رژيم جمهوری اسلامی که در آستانه فروپاشی و سرنگونی قرار گرفته است. همه اين واقعيات بيانگر بحران فروپاشی حکومت اند"

  ."تلاش می کند خود را از مخمصه بحران موجود نجات دهد
  .پاشی در کار بود و نه سرنگونینه فرو 

  :نوشتيم" بحران سياسی عميق تر و لحظه انقلاب نزديک تر می شود"عنوان سرمقاله کار  ٣٣٧در کار شماره  ١٣٧٩در ارديبهشت 
  ."همگی گواه بر اين حقيقت اند که بحران سياسی عميق تر و لحظه انقلاب نزديک تر می شود"....

  :در اين مقاله نوشتيم. بود" چشم انداز اعتلای نوين جنبش توده ای"عنوان سرمقاله کار ١٣٧٩اريخ بهمن به ت ٣٥٠در نشريه کار شماره 



اقشار و گروه های اجتماعی نه  ،طبقات ،نخست اينکه در جريان رشد و اعتلاء جنبش های توده ای و در دورانی که بحران انقلابی وجود دارد" 
  ."پيوندند هم زمان بلکه در يک روند به جنبش می

با چنين برداشتی از  ،تقريبا هر شماره از نشريه کار را نگاه کنيد،از هفت سال پيش تا کنون نيز.نوشته بالا مربوط به تقريبا هفت سال پيش است
  وضعيت حاکميت و قربب الوقوع بودن انقلاب روبرو خواهيد بود

بحران رو به . شرايط خاصی وجود ندارد. ای سازمان را من در اينجا بشکنم و کليشه) لااقل رسمی(اجازه بدهيد سنت مقاله ها و نوشته های 
جامعه در حال يک انفجار . اعتصابات کارگری سراسری وجود ندارد. تضادهای درونی رژيم هر روز حادتر نمی شوند. تزايدی وجود ندارد

  .افت موقتی هم در کار نيست. نيست
بعبارت ديگر سوال اين است که آيا ما در دوران شکست انقلاب هستيم . کنونی ارايه دهد" دوران"از سازمان ما بايدبا شهامت يک درک واقعی  

  دوران انقلابی است و يا حتی ادعای آن را داريم که در يک موقعيت انقلابی قرار داريم؟ ،کماکان ،و يا دوران
نيت حاکم بر مردم و سطح مبارزات واقعی آنهاست که ما می توانيم تحليلی تنها با يک تحليل زيربنايی و واقعی از جامعه ايران و توازن قوا و ذه

 ،اين ارزيابی واقعی از زيربنای اقتصادی جامعه و ذهنيت حاکم بر جامعه و توازن قوا. کنونی بدهيم" دوران"واقعی و علمی از موقعيت و 
  . عاملی اساسی برای تعيين تاکتيک ها و سياست های ما هستند

  ی اقتصادی زيربنا - ١
و تشديد هر ) منظور در چارچوب سرمايه داری(جمهوری اسلامی در يک بحران لاعلاج ،برخلاف تمامی نوشته های تحليل گران نشريه کار

اين  ،برای هر کسی که اندک آشنايی به اقتصاد ايران داشته باشد. نشريه کار در سی سال گذشته را بررسی کنيد. روز اين بحران قرار ندارد
اين حقيقتی انکار ناپذير از . درآمد نفت تشکيل می دهد ،اقتصادی نفتی هست و اساس اقتصاد ايران را ،مری واضح است که اقتصاد ايرانا

همراه با گذار (هر شاگرد نوآموز اقتصاد ايران می داند که گشايش اقتصادی حاصل سرازير شدن درامد نفت. دوران سلطنت شاه می باشد
با بستن شريان  ،های شاه بود و بحران اقتصاد جهانی که منجر به افت درآمدهای نفتی شد"موفقيت"زيربنای ) به سرمايه داری ايران" وارداتی"

  . سلطنت را سرنگون کرد ،های نفتی بدست نفتگران
حدود دو برابر شده است و  جمعيت ايران از زمان انقلاب ،فقط کافی است که يک حساب سرانگشتی کرد و به تاريخ با دقت بيشتری نگاه کرد

اين همان تحليلی . کماکان اصرار دارند که رژيم در يک بحران اقتصادی بسر می برد ،اما رفقای نويسنده نشريه کار. درآمد نفت حدود ده برابر
و نفت بشکه ای بيش  زمانی که نفت بشکه ای حدود ده دلار بفروش می رفت و امروز که جنگی در کار نيست ،است که زمان جنگ داده می شد

  .نيز استدلال کماکان همان است ،دلار بفروش ميرسد ٩٠از 
بدون اينکه بالاخره در جايی تعريف خاص و مشخص از بحران را مطرح کرده . اقتصادی دارد -سازمان ما اصرار به نشان دادن بحران سياسی

کافی است؟ آيا تنها با استدلال به عدم پرداخت حقوق کارگران فلان  ،برد آيا همينکه آموخته ايم سرمايه داری در يک بحران عام بسر می. باشد
کارخانه برای مدتی طولانی و برپايی اين اعتصاب و آن اعتصاب پراکنده کافی است که ما کماکان شرايط جامعه را شرايط بحران انقلابی و 

  را متناسب با شرايط دوران انقلابی مطرح کنيم؟کشاکش انقلاب و ضد انقلاب تعريف کنيم و تاکتيک ها و سياست های خود 
اما ظاهرا رفقای سازمان ما کماکان . و بايد تدارک انقلاب ديگری ديد. من بخاطر دارم که درشماره ای از کار گفته شد که انقلاب شکست خورده

بدون اينکه آنرا بصراحت (ب ارزيابی می کنندشرايط را همان شرايط بعد سال های شصت  و ادامه دوران انقلابی و کشاکش انقلاب و ضد انقلا
جديد اعتصابات و شدت " موج"بلافاصله سرمقاله کار از  ،برگزار گردد) کوچک و يا بزرگ(و اگر اينجا و آنجا اعتصاب پراکنده ) اعلام کنند

اين يک افت موقت "...کار می خوانيم که  و هر چند سال يکبار در گوشه ای از  مقله ای در نشريه. يافتن تضادهای درونی رژيم سخن می گويد
تبيين سياسی می گردد و تفاوتش با جدا و پراکنده روشن می گردد و نه تفاوت واقعی اين اعتصابات پراکنده و " موج"نه هرگز اين . است"

 ،دد و نه بعد از بيش از سی سالروشن می گر ،عموما با خواسته های اقتصادی با انچه لااقل لنين در تعريف دوران انقلابی مطرح کرده است
  . از ادبيات نويسندگان نشريه کار کنار گذاشته می شود" موقت"اين کلمه 

  بحرانی همه جانبه گريبانگير اپوزيسيون
انقلاب  اوايل انقلاب در نشريه کار نوشتيم که ما اولين کسانی خواهيم بود که پا به عرصه انقلاب می نهيم و آخرين کسانی خواهيم بود که کمپ

بايد کماکان به اين قول خود وفادار باشيم اما بايد توضيح علمی از انقلاب و مراحل آن و اينکه جامعه ما در کجای آن قرار . را رها خواهيم کرد
عمر . سداکنون بعد از سی سال اين تبيين بيش از هر زمان ديگر عاجل و ضروری به نظر می ر. مد نظر داشته باشيم ،را نيز همواره ،دارد

تحليل های خود " علمی ترين"بسيار طولانی تر از آن شده است که ما در بدترين کابوس ها و يا بهترين رؤياها و يا در - جمهوری اسلامی بسيار
دايم تبديل به اقامت  ،سازمان خوانديم" مهاجرت"دورانی را که سال ها قبل آنرا موقت فرض کرده و آنرا دوران . مطرح کرديم و انتشار داده ايم

  !!را به چالش می طلبد" موقت"معنی  ،های موقتی که هر چند شماره نشريه کار از آن صحبت می کند" افت. "شده است
يکی دو نسل پيش سازمان ما انشعابات کوچک و بزرگی را بصورت تراژيک تجربه کرد و در سال های . اين وضعيت مختص سازمان ما نيست

رنگارنگ کمونيست پا در جايی می گذارند که ما در بحبوحه انقلاب و در سال های فاجعه آلود شصت گذارده "زاباح"اخير شاهد آن هستيم که 
  .بوديم

  سازمان ما بايد در اين مورد نيز پيشتاز باشد
عملکرد و  ،خود. رار دهيماجازه بدهيد عجالتا تمامی مسايل عاجل انقلاب و سازمان را برای لحظه ای به کنار بگذاريم و آينه ای درمقابل خود ق

) از قبل(بررسی ای که . اما بررسی ای از نوع ديگر؛ بررسی ای که جواب های از پيش تعيين شده ندارد ،تحليل های خود را بررسی کنيم
 ،ا هر روزتصميم ندارد بر تحليل های گذشته خود صحه گذارد؛ بررسی ای که تصميم ندارد يک بحران اقتصادی را به رژيم تحميل کند و ي

 حادتر شدن تضاد های درونی و سياسی رژيم را نتيجه بگيرد و باز هم نويد انقلاب قريب الوقوع را بدهد و کارگران و دانشجويان را آنچنان
  . مورد خطاب قرار دهد که گويی با آنها و يا حتی با بخش کوچکی از آنها ارتباط تنگاتنگ دارد و آنها پيرو اين تحليل ها هستند

با تحليل واقعی از  ،آنچنان که سنت سازمان بوده است - خود را يکبار ديگر - يعنی دست به ريشه ها بردن - زمان ما بايد راديکال بودن خود راسا
يکبار ديگر به اثبات برساند و جايگاه واقعی خود را  -و نه انقلابی گری در حرف و تکرار شعارهای به ظاهر انقلابی - شرايط اجتماعی موجود

 ،اعتماد از دست رفته تنها با عمل و بيان حقيقت. ر بين چپ ايران و جامعه ايران بعنوان پيشروترين سازمان چپ و کمونيست ايران تثبيت کندد
منجمله (درک واقعی از زيربنای جامعه ايران و مرحله انقلاب و بحران حاکم بر چپ جهانی و ايران . بدست خواهد آمد ،آنطور که هست

  .قدم اول است) د ماسازمان خو
تحليلی ريشه ای و متفاوت با  ،انم که آينه ای در مقابل خود قرار دهيم و در ادامهشايد برای خواننده اين مقاله روشن نباشد که چرا من لازم می د

از جامعه ايران و مرحله کنونی و انقلاب و وظايف عاجل و درازمدت خود را بر اساس اين ،آنچه تا به حال از طرف سازمان مطرح شده است
  .تحليل جديد تدوين کنيم

بر مبنای اين درک غلط است که ما سال هاست تاکتيک های غلط . وقعيت و مرحله کنونی انقلاب غلط استتحليل سازمان ما از جامعه ايران و م
 ،بظاهر ،اذعان به شکست انقلاب و حاکم شدن سکون سياسی بر جامعه از طرف يک نيروی انقلابی. را يکی بعد از ديگری بکار می بنديدم



در آن  ،تعريف کنيم ،را دست به ريشه ها بردن و نه بر طبل تو خالی انقلاب انقلاب کوبيدناما اگر انقلابی بودن . نمی آيد" انقلابی"عملی 
 . به سودمندی انقلابی اين موضع گيری هرچمد ناخوشايند و ناگوار پی خواهيم برد ،صورت

ست رنگارنگ که بعد از قيام پا به کموني" احزاب"واقعيت اين است که سازمان ما تنها سازمان جدی دوران انقلاب بود و تمام سازمان ها و 
می گذارند که سازمان گذاشته ) هم موفقيت ها و هم شکست های سازمان ما(صحنه سياسی ايران گذاشته اند با سال ها تآخير قدم در همان جايی 

سرريز  ،دوران تدارک انقلاب ،يعنی ،ما بايد در اين مورد هم پيش تاز باشيم و جريان انقلاب آتی را به مجرای واقعی و اصلی و پوينده آن. بود
  .کنيم

  اشکال کار سازمان ما کجاست؟
با (به نظر می آيد که سازمان ما به هيچ عنوان حاضر نيست که اين واقعيت را قبول کند که انقلاب شکست خورده است و رژيم توانسته است 

از طرف ديگر با يک دست کردن خود و آموختن ديپلماسی سرمايه از طرفی آپوزيسيون را شکست بدهد و ) توسل به وحشيانه ترين تاکتيک ها
انقلاب قريب الوقوعی در دوران . اکنون مدت هاست که بسان يک سرمايه داری متعارف رفتار می کند ،و سرازير شدن دلارهای نفتی ،داری

م و بايد با صرف زحمت بسيار بيشتر تدارک گشايش اقتصادی در کار نيست و بايد با صراحت اذعان کرد که در دوران سکون بسر می بري
صحبت از انقلاب و شعار های توخالی انقلابی دادن ما را انقلابی نمی کند تنها اعتماد . ديد ،انقلاب آتی را با در نظر گرفتن شرايط واقعی موجود

بيشتر  ،تند اما درک درستی از اوضاع ايران ندارندبعنوان کسانی که با حسن نيست خواهان انقلاب هس ،خواننده و شنونده ما را در بهترين حالت
  . از ما سلب می کند ،از پيش

فزاينده نرخ تورم و مقام جمهوری اسلامی در  رشد“اکنون با تمرکز بر روی مقاله . مثال های بالا برای نشان دادن يک روند تاريخی بود
نجا که قصد دارد بحران و حالت انفجاری را از جامعه امروز ايران نشان خواهم داد که نشريه کار از آ) ٥١٤کار شماره "(خصوصی سازی

ابتدايی ترين و عام ترين قوانين اقتصاد سياسی  ،چگونه پايه ای ترين الفبای اقتصاد سياسی را زيرپا نهاده و در سطحی بسيار نازل ،نتيجه بگيرد
او عزم جزم کرده است که کماکان نشان دهد که اقتصاد رژيم تورم دارد . ندنويسنده مقاله يک هدف را دنبال می ک. مارکسيستی را زير پا می نهد

که باز هم نتيجه همان باشد که در اين سی سال گدشته در نشريه کار به شرحی که در بالا رفت !! و اين تورم باعث بحران انفجاری خواهد شد
  )١- زير نويس(تکرار شود

ربط دادن من ) رژيم در بحران و در آستانه انفجار و سرنگونی(ه اين نتيجه ی از پيش تعيين شده مبنای فکری هيئت تحريريه کار برای رسيدن ب
از نظر ايشان بالا رفتن برخی قيمت . مقاله اصولا درک درستی از معنی تورم ندارند)گان(در درجه اول نويسنده. درآوردی تورم و بحران هست

 .    يعنی تورم) هر چند سرسام آور(ها
نقدينگی، درافزايش ميزان نرخ تورم موثر است، اما بايد گفت که اين، تنها بخشی از مسئله است وتمام مسئله به اين  ه افزايش ميزانگرچ...

  .خلاصه نمی شود
 .افزايش بی رويه قيمت ها و نرخ تورم، آزاد سازی قيمت هاست از جمله فاکتورهای بسيار مهم

ه پرسيد که آيا جامعه ايران را يه جامعه سرمايه داری می دانيد يا نه؟ و آيا قوانين عام سرمايه داری بر در درجه اول بايد از نويسنده اين مقال
قيمت " افزايش بی رويه"جامعه ايران حاکم هستند يا نه؟ آيا مگر غير از اين است که قانون ارزش همواره بر جامعه ايران نيز حاکم است؟ پس 

بدلخواه قيمت کالای خود را بالا ببرد؟ قيمت کالا در سرمايه  ،رمايه دار قادر هست برخلاف قانون ارزشها ديگر چه صيغه ای است؟ مگر س
اگر بنا به افزايش تقاضا بر عرضه قيمت کالا بالاتر از . کالا هست نه دلبخواه اين يا آن سرمايه دار) مقدار کار انجام شده(داری تابع ارزش 
بعبارت . ايه ها بسوی توليد آن کالا هجوم برده و بسرعت قيمت آن در اثر افزايش عرضه نزول خواهد کرددر کوتاه مدت سرم ،ارزش آن بشود

  .قانون ارزش هميشه بر قرار است. ديگر قيمت کالا در دراز مدت با ارزش آن منطبق است
وقتی دولت مقدار پول را . توليد شده نيست پول چيزی جز رسيد معادل کالای. علت اصلی تورم افزايش پول رايج بدون پشتوانه توليدی است

بنا براين . بيش از ارزش توليد شده است  ،بيش از معادل ارزش کالای توليد شده منتشر کند تورم ايجاد ميشود چرا که مقدار پول برای خريد
کنترل قيمت توسط . است نه آزادسازی قيمت هااين معنی تورم . فقط  قيمت چند قلم کالا ارزش پول کمتر شده و قيمت تمام کالاها بالا ميرود نه

نبود کنترل دولت بر قيمت باعث رسيدن قيمتها به ارزش آنان . نبود کنترل دولت بر قيمت مساوی با افزايش تورم نيست. دولت يعنی سوبسيد
 عدم کنترل بر قيمت توسط دولت ممکن است باعث افزايش چند قلم کالا بشود ولی تورمی نيست. ميشود

نابراين روشن است که درمقياس عمومی وکلی، نقدينگی ها به سمتی سرازير می شوند که در آن، از توليد واز عرضه کالا خبری نيست واين ب"
 ".  يعنی آن که باز هم تقاضا از عرضه جلو می افتد وسبب افزايش قيمت ها و رشد نرخ تورم می شود

به همين . ت چند قلم کالا بالا برود در همان حال قيمت چند کالای ديگر ممکن است پايين بروداگر قيم. افزايش چند قلم کالا مساوی تورم نيست
  .در اثر کمتر شدن ارزش پول تمامی کالاهاتورم يعنی بالا رفتن قيمت . دليل پايين رفتن قيمت چند کالا هم پديده ضد تورمی نميباشد

 
بانکی چاپ و منتشر می شوند و نقش و کارکرد پول را بازی می کنند، اين مسئله را هائی که توسط سيستم " چک پول" بايد در نظر داشت که

  .تشديد می کند
ها از آنجائی که با سرعت بيشتری نسبت به پول در گردش اند، به نسبت بيشتری نيز می توانند ضريب نقدينگی را تحت " چک پول" اين..... 

  .تاثير قرارداده و موجب افزايش نرخ تورم شوند
واقعا مايلم بدانم نويسنده اين مقاله چگونه می تواند اين حکم بالا را با بحثی از کلاسيک ها و يا مشخصا بحث مارکس در . واقعا جالب است

 امروزه در  بسياری از نقاط دنيا  مردم. حتما لازم نيست که سکه يا اسکناس باشد. پول است به هر شکلی که باشد ،کاپيتال مستدل کند؟  پول
  .عادی ميتوانند خريد و فروش کنند بدون آنکه يک سکه و يا اسکناس رد و بدل بشود

سرعت گردش پول اگر . سرعت بيشتر گردش سرمايه به ارزش اضافه بيشتر در مدت زمان ثابت منتهی ميشود و بر تورم تاثيری ندارد
بدون پشتوانه تزريق نکند اين چک پول ها مثلا باعث پايين رفتن قيمتها پول  ،آيا اگر دولت. بصورت سرمايه نباشد باز هم تاثيری بر تورم ندارد
 .ميشوند؟ سرعت گردش پول ارتباطی به تورم ندارد

حتی اگر هم تورمی با تعريف واقعی تورم و نه آنچنان که نويسنده مقاله مدعی آن (تمام اين تئوری های مشعشعانه برای نشان دادن تورم
. آنچنان که نويسنده مقاله ادعا می کند" ،انفجاری"اکان در سرمايه داری امری عادی است و نه نشانه ای از حالت کم ،وجود داشته باشد)است

  .ترکيه مثال بارز يکی از کشورهای با تورم بسيار بالا برای سال های طولانی می باشد
  :به يکی دو مثال زير توجه کنيد. ا القاء کندنويسنده عزم جزم کرده است که به خواننده وخامت اوضاع و انفجاری بودن جامعه ر

چنان به وخامت گرائيده است که از هر جانب به دولت احمدی نژاد وگذار عنقريب نرخ تورم به حالت انفجاری،  با اين همه، اوضاع اقتصادی
  .هشدار داده می شود

  و يا
  .جانی ، پی در پی وضعيت انفجاری راهشدار می دهندگراو دوی خردادی گرفته تاطرف داران رفسن وابستگان حکومتی ازاصول....



  :و جان کلام اينکه
  .نرخ تورم که به مرحله انفجار نزديک می شود، موجوديت رژيم را به خطر انداخته است افزايش سرسام آور قيمتها و

بديهی ترين عامل و مهمترين عامل در  ،داز آنجا که پيشاپيش قصد آنرا دارد که نتايج مشخص خود را بگير اين منطق کور و تحليل اقتصادی
  . اقتصاد ايران را نيز بصورتی واژگونه جلوه می دهد تا به بتيجه دلخواه خود برسد

بی خبر است که اقتصاد ايران اقتصاد نفتی است و درآمد اصلی دولت ايران را درآمد نفت تشکيل می دهد؟ و  چه کسی در دنيا از اين واقعيت
حتی کسانی را که دستی از دور بر آتش سياست دارند را نيز به  ،ا تاثير بر تمامی شئون زندگی مردم جهان در چند سال اخيرافزايش قيمت نفت ب

. هاين واقعيت آشنا کرده است که قيمت نفت در سالهای اخير بطور سرسام آوری بالا رفته و درآمد کشورهای نفت خيز جهان را چندين برابر کرد
تا امر تورم  ،اما نويسنده مقاله بناچار بايد قضيه را برعکس ارزيابی کند. وله اقتصادی از اين امر بديهی تر وجود ندارداينروز ها هيچ مق

  .در يک سرمايه داری متعارف را به بحرانی انفجاری مبدل سازد" عادی"
از اين جهت . گر را نيز درپی داشته استدر بازارهای جهانی، افزايش قيمت بسياری از کالاهای دي از سوی ديگر افزايش بهای نفت

نيزجمهوری اسلامی وسرمايه داران خصوصی برای تامين کالاهای مورد نياز خود از جمله خريد کالاهای واسطه ای از اين بازارها، بايد پول 
  .بيشتری بپردازند

. ی امريکايی و گرانتر شدن کالاهای اروپايی شده استکاهش دلار باعث ارزانتر شدن کالاها. در اينجا نيز منطق نويسنده کاملا وارونه است
. چرا ارزانتر شدن کالاهای امريکايی در سراسر دنيا اثر معکوس بر قيمتها ندارد؟ امروز به همين دليل صادرات امريکا رو به افزايش است

از قبال درآمد نفت به همين دليل بشدت افزايش درامد جمهوری اسلامی . کاهش ارزش دلار باعث بالا رفتن قيمت نفت در سراسر دنيا شده است
  .نياز کمتری به پول بدون پشتوانه داشته باشد ،از همين رو توان پرداخت بدهی های دولت بايد سهل تر شده. داشته است

رژيم تغيير کرده بود توازن قوا مدت هاست که به نفع . واقعيت اين است که جمهوری اسلامی در بهترين شرايط دوران زندگی خود بسر می برد
اکنون نيز با درآمد سرشار نفت با . حل کند) با استناد به قهر و ديپلماسی(و رژيم قادر شده است که تمامی مشکلات خود را يکی پس از ديگری 
ند که ما وارد تمامی اين شواهد و قرائن نشان دهنده اين واقعيت هست. يک گشايش اقتصادی روبروست که برای مدت ها ادامه خواهد داشت

تا . طلب می کند ،دوران سکونی شده ايم که تاکتيک ها و برنامه ای متفاوت با آنچه تا به حال در نشريات و رسانه های خود تبليغ می کرده ايم
. شان ايران باز کنيمميان کارگران و زحمتک) بار ديگر(زمانی که تحليل واقعی و علمی از جامعه ايران نداشته باشيم نمی توانيم جايگاه خود را 

  .خود شجاعت و صداقت ما را اثبات می کند ،اين حقيقت تلخی است که بيان آن
ما مجبور خواهيم بود دوصدچندان کار کنيم تا . البته بسيار سخت تر از دوران انقلابی برای يک سازمان انقلابی است ،فعاليت در دوران سکون

  .لابی امکان پذير بودهمان نتيجه ای را بگيريم که در دوران انق
ما کمترين ارتباط را با گارگران . ما صدای کارگران و زحمتکشان نيستيم. بايد خود را آنچنان که هستيم بشناسيم و جامعه را آنچنان که هست

همان توهم  ،رسدزمانی که حتی نشريات ما بطور منظم به يک درصد از کارخانه های ايران نمی  ،تکرار شعار کميته های کارخانه. نداريم
  .در زمانی ست که سکون سياسی بر جامعه حکمفرماست" انقلابی گری"

بشرطی که ما پيگيرانه رهنمودهای سازنده و عملی را در اختيار هسته ها قرار . هسته های سرخ بهترين سامانه برای فعاليت در اين دوران است
قديمی  ،ادبيات سازمان در اين مورد بسيار ناقص. سرخ و وظايف آن روشن نيستتعريف و معنی هسته  ،برای بسياری از فعالين سياسی. دهيم

  .و متناقض است
و پراکنده آنچنان ياد کنيم و تبليغ کنيم که گويا هرکدام از  ،از هر اعتصاب کوچک. اکنون زمان آن نيست که توده ها را به خيابان ها فرابخوانيم

. اين تحليل های غلط برای سال ها به حيثيت سازمان لطمه زده اند. تمام عيار و سرنگونی را دارند اين حرکات امکان تبديل شدن به يک انقلاب
ما بايد با شهامت اعضا و کادرهای خود را در اين مورد فرموله کرده و در درجه اول آماده مبارزه با حمله آپورتونيستی از طرف نيروهای 

به ما حمله  ،لانه به جنگ آپورتونيست هايی برود که با بيان اين حقيقت از دهان ما برای اولين بارسازمان ما بايد فعا. سياسی اطرافمان باشيم
در  ،پتانسيل چپ.سازمان ما بايد از لاک خود بيرون آمده و مبارزه را لااقل در محل زندگی خود بصورت فعالانه به پيش ببرد. خواهند کرد

اما استفاده و کاناليزه کردن اين پتانسيل احتياج به . ايی از بازگشت آن به صحنه سياسی ديده می شودايران بسيار است و بعد از سال ها نشانه ه
  .تاکتيک ها و روش های خاصی دارد که آن خود مقاله ديگری می طلبد

  .بايد بذری ديگر افشاند
  ١٣٨٦اسفند  ١٧ -برديا

  
  زير نويس

مواضع نشريه کار تا سال . ردای قيام بهمن ماه انقلاب شکست خورد و دوران سکون برقرار شدناگفته نماند که من اعتقاد ندارم که از همان ف - ١
 ،اما حدودا بعد از روی کار آمدن دوم خردادی ها. های بعد از قيام بهمن ماه در مورد تداوم کشاکش انقلاب و ضد انقلاب درست بوده است

  . را مطرح کرد د جمهوری اسلامی بعنوان يک سرمايه داری متعارفقطعی انقلاب و آعاز دوران سکون و عملکرميتوان شکست 
 

 


